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 مقدمه

های انسانی در خصوص وضعیت زنان در تمدن

نشده است.  های خوشایندی در تاریخ ثبتداستان

وضعیت زنان به دلیل ابتدائا نامعلومی چون وابستگی 

اقتصادی به مردان، ترس مردان از زنان به دلیل داشتن 

سازد، هراس هایی که آنان را زنان وابسته میویژگی

مردان از هرگونه امر ناشناخته و رمزآلود، کم تلاشی و 

 تبعیت زنانه و...، همواره در فرودستی قرار داشته است

(Holland, 2006 زنان در این وضعیت حقوق و .)

شدند که مردان در اختیار آنان قرار ار میمزایایی برخورد

دادند. در چنین صورتی زنان همواره در موقعیت تبعی می

 شوند. وجود مستقلیو در ارتباط با یک مرد تعریف می

برای زنان تا همین اواخر و در پی مطالعه زنان در معنای 

زنانگی آنان توصیف نشده بود. زنان در این موقعیت 

دختران، خواهران، همسران و مادران در  عنوان وابسته به

 شد.نسبت با مردان تعریف و حضور آنها توجیه می

ای ایفا نقش ادیان در این حوزه در موقعیت دوگانه

واسطه صدور  کردند. ادیان در صفت الهی خود و بهمی

عنوان موجودی حکیم، وضعیت  آن از جانب خداوند، به

ارسازی مضاعف قرار زنان را در دو حالت تسهیل و دشو

دهند. این وضعیت دوگانه به جهت دخالت مردان در می

 ان بهگیرد. مردهای دینی صورت میتعبیر و تفسیر آموزه

ترین کارگزاران دین و در غیاب نگاه و فرم عنوان مهم

(، مفاهیم دینی را از موضع 9381 )زیمل، تفسیری زنان

اشی ناختی نخود تفسیر و آن را در سیستم اعتقادی و ش

کردند. نبود نگاه رقیب یا نگاهی که از از آن تزریق می

منظر دیگری تفسیر موجود را تکمیل کند یا آن را به 

 ماندن فرم تفسیری مردانه به چالش کشد، سبب باقی

 عنوان نگاه معتبر در تاریخ ادیان شد.  

این امر سبب تاریخی از حضور زنانه در زیست دینی 

ودی عنوان موج وضعیت انسانی زنان، بهبشر است که با 

برابر با مردان در خلقت و حق حیات، سازگاری نداشت. 

شده است از آن زنـان تحمیل بـر یهود نه لعنت در آیین

 شوندرو که مسئول هبوط و سقوط آدم شناخته می

(. در آیین مسیحیت زنان 9389)شریف عبدالعظیم، 

و  آرامی باید که بهو "چنان مسئول هبوط تلقی شده هم

کمال اطاعت گیرد و زن را به تعلیم دادن اجازت  با

دست مرد باشد، بلکه سکوت  که زیر دهیم تا آننمی

اختیار کند. آدم خلق شد و حوا، آدم فریفته نشد، بلکه 

)نامه اول پولس به  "زن فریفته شد و از حد تجاوز نمود

 تیمو تسیوی، باب دوم(.

ت و موقعیت متفاوتی را برای دین اسلام اما وضعی

ها گذاری کرد. در اسلام مبدأ پیدایش همه انسانزنان پایه

 ؛ شوری،12؛ نحل، 29 )روم، اعم از زن و مرد یکی است

(؛ معیار سنجش تقوا است و 5 ؛ بلد،22-54 ؛ نجم،99

 در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد

ای حضور، ه(. اشاره قران به حوزه93 )حجرات،

مشارکت و برابری زنان بیانگر ضمنی ممانعت عرب 

ها بوده است؛ در جاهلی از حضور زنان در این عرصه

وضعیتی که در ملت عرب مرد خداوندگار زن محسوب 

شاهی در میان آنان رسوخ داشته است؛ در  شد و پدرمی

ازدواج مجدد منع یا در  حالتی که پس از مرگ شوهر از

ن گور کرد به که سنت زنده حالی شد؛ درخانه زندانی می

دختر در میان آنان رواج داشت و زنان بر اموال و 

های خود اختیاری نداشتند، قرآن آنان را در خلقت دارایی

خواهد و حقوق انسانی برابر دانسته و از مردان می

 (. 9395)دهقان،  رسمیت شناسند وضعیت جدید را به

ای هوجود آموزه"ان اما با تغییر جایگاه و موقعیت زن

چنان در موقعیت تغییر چندانی نیافت. زنان هم "اسلام

فاده شده و کمتر امکان دسترسی و است پیشین خود تثبیت

از حقوقی اسلامی برای آنان فراهم بود. زنان در ادبیات 

چنان چنین در فرهنگ ایران پس از اسلام، همعرب و هم

مشورت با آنها مذموم شمرده موجوداتی نابخرد معرفی و 

ز کار زن آید همه کاستی؛ برکنده به آن ریش "شد: می

؛ "که در دست زنان است؛ من اطاع عرسه لم ینفع نفسه

العقل به شمار خرد یا ناقصچنان مخلوقاتی کمزنان هم
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زنان چون ناقصان عقل و دینند چرا مردان ره آنان " آمدند:می

و زن چ"اند:؛ زنان سزاوار تنبیه"گزینند؛ لب المراه الی حمق

بیرون رود بزن سختش خودنمایی کند بکن رختش؛ البنت 

چنان شایسته مستوری و ؛ زنان هم"اما تسترها و اما تقبرها

اصل در زن صلاح و مستوری است "نشینی هستند:خانه

اگرش این دو نیست دستوری است؛ لو صلت بمنزلها و 

(. 9392)مسبوق و برزگر،  "صامت الالفت ما تحاوله لدیها

بدیهی است چنین تصویری از زن، وجهی جهت کنشگری 

 گذارد. فعال و عاملیت در صحنه تاریخ اسلام باقی نمی

های اسلامی و فرهنگ مرد مسلمان، تناقض میان آموزه

وار و ای است که سبب حضور سایهدوگانه مولد رفتار

ظر قض که به نپیدای زنان در تمدن اسلامی است. این تناکم

های انسانی اسلام غلبه فرهنگ دینی مرد مسلمان بر آموزه

است موضوع این بررسی است. آنچه آشکار است آنکه رفتار 

های اسلامی فاصله و شیوه برخورد مرد مسلمان از آموزه

و تمرد مرد مسلمان از عمل  داشته و بیش از آن، مولد تناقض

طی این نوشتار به های صریح اسلامی است. در به آموزه

های مرد محور مرد مسلمان بر آموزهفرهنگ دینی فرایند غلبه 

  شود.محور اسلامی با اتکا به شواهد پیشین پرداخته می انسان
 

 بیان مسئله

وضعیت زنان در عرصه عمومی و خصوصی تابعی از 

های های تمدنی و فراهم آمدن عرصهوضعیت آنان در نگاه

کنشگری و عاملیت است. چنانچه عرصه محدودی از 

فعالیت در حوزه عمومی جامعه، فرهنگ و تمدن به زنان 

اختصاص داده شود، در عرصه خصوصی نیز مسئولیت 

ها در ود. این محدودیتچندانی بر عهده آنها نخواهد ب

کنند. فرایندی دیالکتیک، یکدیگر را تقویت و بازتولید می

نتیجه این فرایند دیالکتیکی ایجاد فرهنگی است که 

هایی که به وضعیت، موقعیت و جایگاه زنان را در حوزه

ها گرفته است یا در بیان دیگر، آنان به این حوزهآنها تعلق 

 دستبه  ازد. تکرار و دستساند، روشن میگرفتهتعلق

چنین در مراوده های زنانه در میان زنان و همکردن موقعیت

میان مردان و زنان، به صورت تعامل یا تقابل، جایگاهی 

ه بخشد؛ بطبیعی و همیشگی به این وضعیت خاص می

نحوی که کمتر پرسش، تردید یا ضرورتی جهت تغییر، 

 شود. تعدیل یا تصحیح آن ایجاد می

نان در تمدن اسلامی نیز در چنین مسیری قرار دارند. ز

های بشری، زنان در ها و فرهنگراستا با سایر تمدنهم

ین کنند. افرهنگ اسلامی نیز محدودیت را تجربه کرده و می

و شود به دپیدایی نامیده میوضعیت زنان که اصطلاحاً کم

حوزه مربوط است. حوزه نخست در خصوص محدودیت 

هایی است که اصطلاحاً مردانه کنشگری زنان در عرصهیا کم 

شود. عرصه عمومی به تائید تاریخ )دورانت، نامیده می

( و مطالعات اجتماعی 9381(، مطالعات فلسفی )لوید، 9314

 ،9392تورن، ای تک جنس محور / مردانه است )عرصه

؛ 9384کاستلز،  ؛9399؛ ولف، 9399؛ نوذری، 9391دانون، 

Giddens& Pierson, 1998) در پس این صفت مردانه .

شود. دیگر عناصر تمدنی و فرهنگی از جمله دین تعریف می

مشخصی برای آن وجود ندارد  این عرصه که تاریخ

(Holland, 2006 ،از محوریت یک جنس در تعیین )

تشخیص و تعریف امور حکایت دارد. جنس دیگر یا هر امر 

م شود. کر مردانه تعریف میتبع امغیر مردانه در راستا و به

های عمومی که مردانه، یا در بیانی کنشگری زنان در عرصه

جنس محور هستند، امکان فعالیت زنان را به  آشکارتر تک

 هایی خاص محدود کرده است. حوزه

پیدایی زنان تأثیرگذاری محدود آنان در پیامد دیگر کم

که بیان زنانه  های غیرزنانه است. عرصه های غیرعرصه

محور است به  جنس محور یا مرد دیگری از عرصه تک

محدود شدن دامنه عاملیت زنان انجامیده است. عاملیت به 

سمیت ر عنصر ذهنی فعال، با قصد تأثیرگذاری و نیازمند به

زاد گر و آعنوان کنشگری آگاه، انتخاب شناختن انسان به

 هایدودیتمح اشاره دارد. زنان در این عرصه و با توجه به

شده، از این حیث کنار مانده و در نتیجه عاملیت  تجربه

  اند.ناچیزی در حوزه کلان جامعه، فرهنگ و تمدن داشته
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پیدایی زنان با نتایج خاص خود در کنشگری  کم

محدود و عاملیت ناچیز آنان در جریان مشارکت، 

توان به نادیده های خاصی دارد. از آن جمله میشاخصه

ها، ایجاد محدودیت حضور و فعالیت، اناییگرفتن تو

ممانعت از شکوفا شدن استعدادها، ممانعت از مشارکت 

و در نتیجه نسپردن مسئولیت به زنان اشاره داشت. زنان 

افرادی متوقف شده در سطح خاصی از بلوغ بازنمایی و 

های عرصه عمومی شوند که مناسب فعالیتتصویر می

ان و ایجاد شکاف میان زن نیستند. نتیجه چنین وضعیتی

مردان و اختصاص موقعیت رفتاری، امکانات و فضای 

 های بهفعالیت متفاوت است. این تفاوت از قبیل تفاوت

شده و محترم جهت ایجاد امکانات  رسمیت شناخته

مراتب  ترمیمی و مکمل نیست بلکه از باب ایجاد سلسله

تم خ های ارزشی متفاوت نیزارزشی است که به جایگاه

ها مراتب شود. به این ترتیب است که نظامی از سلسلهمی

گرفته است که زنان را از جایگاه شایسته خود دور  شکل

کرده و مانع پرورش و فعال شدن توانش ذهنی و انسانی 

 آنان شده است. 

پیدای زنان که  در تمدن اسلامی وضعیت کم

رد، کنشگری محدود و عاملیت کم اثر آنان را در پی دا

یگری را تر دگفته، موقعیت پیچیده علاوه بر مسیر پیش

ادامه فرهنگ تک جنس  نیز همراه دارد. این وضعیت که

را با خود دارد به  محور حاکم بر جامعه پیشا مسلمین

 فرهنگشود که موجد شکافی میان وضعیتی ختم می

است.  محور دینی مردمحور و فرهنگ اسلامی انسان

تأکید در عبارت فرهنگ دینی مرد محور بر سه عنصر 

محور و دینی است. در عبارت فرهنگ  فرهنگ، مرد

محور نیز تأکید بر فرهنگ، اسلام و  اسلامی انسان

 محوری نهفته در آن است. بشارت انسان

محور به  فرهنگ در عبارت فرهنگ دینی مرد

ا ان ساختارهمناسبات نرمی اشاره دارد که امکان تعامل می

کند. و نهادهای جامعه و مخاطبین آن را فراهم می

شود که شرایط صلب و افزاری تلقی میفرهنگ نرم

سخت ساختارها را برای مخاطبان آن ترجمه و تلطیف 

کرده و با بیان آنها به زبانی انسانی، ضرورت وجود 

کند. ساختارها و لزوم تبعیت از آنها را توجیه و تبیین می

ن باب است که تغییرات فرهنگی تغییرات ساختاری از ای

قطعی را در پی دارند چرا که نگرش جدید، فرهنگ و 

طلبد. اما از آنجا که فرایند رسوخ ساختار جدید می

عناصر فرهنگ و اندیشه در اذهان طولانی است تصادم 

ها به هضم و حذف کامل تمامی عناصر نخواهد فرهنگ

 جا خواهد ماند ایداری از آن برهای پانجامید؛ بلکه مؤلفه

 (. 9381، برگر، 9391)بوردیو،

دین در عبارت فرهنگ دینی مرد محور به نهادی اشاره 

ك و ربسیار موجز اما شامل، محیف در یک تعر"دارد که 

انسان از منیت، مادیت و موقعیت است. دین فراروی  ممهد

ان نشساز فراروری و بخش و زمینهبه مثابه عامل انگیزه

دهنده راه و مقصد آن مبتنی بر درکی است که از وضع و 

سو دچار  های بالقوه انسانی که از یکحال و قابلیت

های فعلی و تنگناهای موقعیتی است و از سوی دیگر نقصان

میل و ظرفیت بیرون شدن از خود و قرار گرفتن در مسیر 

 (. اسلام به9392زند، )شجاعی "تحول و کمال را دارد

عنوان آخرین دین تفاوتی اساسی با ادیان پیش از آن دارد. 

ترین آن تلاش جهت حذف برخی عقاید و در وهله مهم

نخست در مورد موجودیت انسانی و سپس نحوه نگرش 

های اسلامی به مرد و زن و برابری ارزشی آنان است. آموزه

اما در نوعی دوگانگی نسبت به زنان برخورد کرده است؛ از 

که زندگی زنان را از وضعیت زیر صفر کیفیت  آن رو

حرکت داده، به نقطه صفر رسانده و به نظر در حرکتی 

ای خاص ارتقا آن را در نظر داشته است. تدریجی و به شیوه

اما در ضمن همان حرکت ارتقایی وضعیت زنان را در 

برخورد با مردان، در روابط اجتماعی و اقتصادی، در 

مسلمان توان تحمل و که مرد تازه  سطحی نگاه داشته است

رسد . این امر به نظر می9هضم آن تغییرات را داشته باشد

های اسلامی و قرانی از جانب زمینه در خدمت گرفتن آموزه

مرد مسلمان را فراهم کرده است؛ بیش از آنکه مرد مسلمان 
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ها قرار دهد. در این ر خدمت اجرا و ارتقا این آموزهدرا 

 لیت دین از شارع به کنشگران مرد مسلمان واگذارفرایند عام

 شده است. 

مرد محوری در عبارت فرهنگ دینی مرد محور 

تاریخی است که آغازی برای آن اشاره به جریان بی

تعیین نشده است. مرد محوری به وضعیتی اطلاق 

شود که دو شاخص دارد؛ نخست محوریت امر و می

و انتخابات موجود مذکر که براساس آن ترجیحات 

که موقعیت غالب را بر عهده دارد  "یک جنس"

کننده وضعیت و ساختار فرهنگ و جامعه است. تعیین

شاخص دوم تعریف و ترتیب وضعیت جنس غیرمذکر 

براساس انتخابات و ترجیحات جنس مذکر است. بر 

ده کنناین اساس مردان و معیارهای منتخب آنان تعیین

را  2"دیگران"که های مرکزی گفتمانی است دال

کند. به این ترتیب تقابلی از مرد و غیر مرد تعریف می

ایجاد شد که افکار اجتماعی و فرهنگی را تعریف 

و  4بخشد، مشروعیت می5کند، توجیه می3کندمی

 کند. آن را فراهم می 2شرایط بازتولید

های اختلافی برشمرده میان فرهنگ دینی حوزه

محور اسلامی است که مرد محور و فرهنگ انسان 

سبب جریان ذهنی و انگیزشی بسیار متفاوتی در نحوه 

رفتار مردان با زنان شده است. فرهنگ مرد محور دینی 

رکت ح رسانان دین )پیامبر و ائمه( ازبرغم تلاش پیام

محور اسلامی بازماند و آن  به سمت فرهنگ انسان

 فرهنگ متعالی به سمت فرهنگ دینی مرد محور فرو

هش یافت. ادامه یافتن رفتار مردان مسلمان این بار کا

شده از متن دین، با توجیهات و دلایل استخراج 

 مشروعیت ادامه یافت. 

نمایش رفتارهای نامتناسب با شأن انسانی و در 

های اسلامی در خصوص تخالف با آنچه در آموزه

شده است در فرهنگ جوامع اسلامی بروز زنان بیان 

طالعه مو ظهور متفاوتی داشته و از طرق گوناگون قابل 

و پیگیری است. این بررسی جهت ارائه شواهدی از 

هنگ انسان محور غلبه فرهنگ دینی مرد محور بر فر

  کند.المثل استفاده میاسلامی از ضرب

عامه و ادبیات شفاهی در  بخش عظیمی از فرهنگ

مثابه چکیده افکار و عقاید و متأثر از  ها بهالمثلضرب

 المثلشده است. ضرباوضاع و شرایط اجتماعی بیان

 محتواها جهت بررسی معانی زمینه مناسبی برای تعمق بر

ستند که به موضوعات انسانی و زنان نسبت و تفاسیری ه

اند. مطالعه تحلیلی و انتقادی شعر فارسی و شدهداده 

ترین دستاوردهای فرهنگی و هنری عنوان مهم عربی به

( در 9394اندام، پور، روشن، نیک)رسولی ادبیات اسلامی

های آشکار کردن شکاف رفتاری مرد مسلمان و آموزه

سه این صفات با آیات قران بیانگر اسلام مؤثر است. مقای

های اسلامی و پایه بودن این انتسابات در آموزهبی

تحلیل جایگاه زن در " محدود بودن آن در فرهنگ دارد:

ساند رحکم فارسی و عربی ما را به این نتیجه می و امثال

ها جز در موارد که در جوامع گذشته ایرانیان و عرب

 مهری و خوارداشت قراراندك همواره مورد تحقیر بی

 نتواند تعییگرفته است. از منظر اسلام جنسیت نمی

 ها مؤید آن است که.تحلیل دادهنقص و کمال باشد کننده

 گرفته از جوامع نگاه منفی به زن در امثال غالباً نشأت

سالار عربی و ایرانی است و هرگز ریشه در تعالیم  مرد

 (.9392)مسبوق و برزگر،  "اسلام ندارد

بیان متن مقدس درباره زنان بیش از فردِ زن، به نقش 

های او توجه دارد. فرد و شخصیت مستقل و مسئولیت

مندی معنوی با مردان برابر و زبانی زن در آفرینش و بهره

های اجتماعی، فارغ از جنسیت است اما در مسئولیت

 ارتباطی و تکلیفی زنان دارای بیانی جنسیتی است

حسب جنسیت و  (. در این حوزه زنان بر9395دهقان، )

 دانشوند: قوامیت مربه نحو سلسله مراتبی توصیف می

هایی که به خواستن فضیلت (، مذمت آرزو در35)نسا، 

(؛ مسئله 32شده است )نساء، گروهی از افراد )مردان( داده

نشوز و تکلیف جنسی مرد با اجازه ضرب زن )در مرحله 

فاوت راهکار نشوز مرد با نشوز (، ت34سوم نشوز( )نساء، 
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(، اختصاص حق 3(؛ تعدد زوجات ) نساء، 928زن )نساء، 

 (. 9، طلاق 59، احزاب 232بقره، طلاق به مردان )

وجودی که قران نیز در نوعی نگاه سلسله مراتبی  با

)مطابق آنچه از کتاب  دهدزن را مخاطب قرار می

ن گفتار متجنسیت و زبان قران گفته آمد( اما از مجموع 

آید. شماری زنان به چشم می مقدس کمترین شائبه خوار

های اخلاقی به مردان توان از حجم توصیهاین امر را می

و  944 )همان، عنوان سرپرست خانواده دریافت کرد به

رسد قران در واگذاری تکالیف با (. به نظر می928

ن جامعه مسلمی "مسئولیت فردی"محوریت جنسیت، به 

تقا کیفیت آنها نظر دارد. این امر شاید تعبیر دیگری در ار

گذاردن فضا جهت نمایش فرد مسلمانی  از مضمون باز

های صلب مسئولیت را با نمایش اخلاق است که حوزه

ه چ کند. زنان اگرو صفات پسندیده انسانی تلطیف می

پیدا و بیشتر تابع هستند اما مسیر در حوزه اجتماعی کم

د بواجتماعی بیش از این هموار میپیشرفت فردی و 

که همراهی و همکاری مردان با زنان در ایجاد چنان

سازی فضای اجتماعی صورت محیط ایمن و آرام

پذیرفت؛ مسئولیت مغفولی که مردان با شانه خالی می

های کردن از سنگینی بار آن، زنان را به محدوده مسئولیت

 خانوادگی محدود کردند. 

ده از ش مرد مسلمان در تصویر ترسیم آیدبه نظر می

زن و روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و در 

 داهای جهای تکلیفی و حقوقی، توجه را بر حوزهتفاوت

زایی متمرکز کرده است که اصل مشترك کننده و تنش

انسانی میان زنان و مردان را در سایه غفلت قرار داده و 

ذاتی فرض کرده  تفاوت را نشانه تمایز و جدابودگی

که برای شناخت و ارتباط زنان و مردان حالی است. در

تمرکز شود، مردان بر  "تفاوت و تشابه"لازم است بر 

( و براساس 9389)فی،  تأکید داشته "تفاوت یا تشابه"

 آن مناسبات میان خود و زنان را رقم زدند.

اما چگونه چنین اتفاقی رخ داد؟ مرد مسلمان در طی 

 های قرانیسمی شیوه برداشت خود را بر آموزهچه مکانی

تحمیل و متن مقدس و پس از آن روایات، را در طی 

گزینشی انتخابی به سمت جدابودگی و تمایز زنان و 

مردان سوق داد؟ این امر تا چه میزان خودآگاه و تا چه 

 میزان در ادامه مسیر تاریخ مردمحور ادامه یافته است؟

 

 تنقیح مكانیسم

نحوه رفتار با زنان در تاریخ تابع موقعیتی است که 

ستیزی زن. شودینامیده م 1یزیستدر اصطلاح علمی زن

به گستره رفتارهایی با هدف تحقیر، سرکوب و آزار زنان 

شود: محروم کردن زنان از حقوق فردی، اطلاق می

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و آزار جسمی و جنسی 

این جریان (. Holland, 2006) زنان از آن جمله است

 اییهیهتاریخی را در خود دارد بر پاکه نوعی بی آغازیب

ن دار شدجهت ادامه دیگر استوار است که هر تفکر مانای

سازی، شامل طبیعی یسمها نیاز دارد. این مکانآنبه 

 سازی و در، بیرونی، نهادسازیسازیدرونیسازی، ثانوی

است. این فرایند را برگر  رسوخ در فرهنگ عینی نهایت

و  9سازی، درونی8سازیبیرونی مثلثو لوکمان در 

. (9381)برگر و لوکمان،  کنندخلاصه می 91سازیعینی

سازی( ختم )عینی 99در طی این فرایند که به نهادسازی

ت یگیرند که به پشتوانه عینساختارهایی شکل می شودیم

امکان کنترل و  ،سازی ذهنی کنشگرانو درونی بیرونی

. به نظر (82 )همان، یابندرا می آناننظارت بر رفتار 

مردان در نادیده گرفتن  دارقدمترسد رفتار مشابه و می

شده است که امکان و اختیار کنترل  زنان به نهادی تبدیل

 است؛ به شده کنشگران زن و مرد خارجدست آن از 

 ا تحت ارادهنه تنهای که دیگر کننده مثابه گردون خرد

 حرکت آنان را بلکه مسیر کنندگان آن قرار ندارد هدایت

 کند. تعیین می نیز

مولد کند آنچه زیمل توصیف می مطابق نهادها

 یهاکه فهم و شناخت را در صورت هستند 92هاییفرم

. اما از آنجا که سازمان یافتن کنندیمختلف آن معنادار م

ناقص  یهادارد صورت یدر اذهان افراد متعدد جا هافرم
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یافتن  در عینیت آنهاد داشت. نو ناتمامی خواه

 و تبدیل بهاز تجربه فردی کنشگران جدا  اجتماعی

. در (9381)زیمل،  شوند 93از زندگی مفهومی بیشتر

خود در ابتدا  شوند کهنهادهایی ساخته می رویهاین 

 ذیریپبینیو پیش انتزاعی از نیاز ذهنی افراد به نظم

 ودرینیاز ذهنی اولیه از میان ماند اما زمانی که آن هبود

تداوم آنچه بوردیو  ؛ماندیجا م نهاد برچنان آن هم

 .(9391نامد )بوردیو، یمیری تأخ

رسد مسئله زنان و مردان و مناسبات به نظر می

که در بیان  یرعادلانهسلسله مراتبی نابرابر و غ

تم ظلم و س نویسندگان دینی نیز با اصطلاحاتی چون

در چنین (، 9391نژاد و سبحانی، است )زیبایی همراه

. نحوه رفتار مردان با داده است رخ یفرایند نهادساز

ی که ریشه در اعماق ذهن عاملان دارد، در تکرارزنان 

یافته و با پذیرش آن از جانب  ناخودآگاه صورتی

به طریقی که  آن )زنان( ادامه یافته است؛ مخاطبان

این خشونت در صورت نمادین آن ممکن نیست 

 آن رفتار مخاطبانبدون همراهی  (9391)بوردیو، 

 شکلی"ممکن باشد. بوردیو این خشونت نمادین را 

داند( که بر یک عامل اجتماعی با از خشونت )می

شود. به دلیل اینکه ما در ی خود وی اعمال میدستهم

م اصول بدیهی را بدون ایجهان اجتماعی زاده شده

آنکه به زبان بیاوریم و نیازی به تلقین باشد 

  (.9391)بوردیو،  "پذیریممی

هار ساخته چ زنان بر ی و تمدنی تحقیرتاریخفهم 

است: فهم مردان از زنان،  فهم از این پدیده اجتماعی

و فهم زنان از  مردانهم مردان از ففهم زنان از زنان، 

زنان در راستای تقابل صورت مردان. فهم مردان از 

 &2191Levant؛ بوردیو، 9384دنز، گیرد )گییم

Williams, 2009, Miller, 2009 ؛Flax, 1978). 

عنوان دیگری  مردان خود را در تقابل با زنان به

 مردان در تقابل خود پندارهکنند. هویت و تعریف می

شده ف یتعربا صفاتی است که در گفتمان حاکم زنانه 

نیاز به انکار  (MRNI)95است. مردانگی مطابق مقیاس

 یدتأک خصوصیات زنانه، محدود کردن زندگی عاطفی،

جنسیت و مسائل جنسی  نسبت بهانگاری بر خشونت، شی

 (. Bray& Stanton, 2009دارد )

 (2112) را جک هالند گیمردان نوع ازریشه اصلی این 

 (9312در تاریخ یونان )دورانت،  چنین ویل دورانتو هم

. بررسی این تاریخ مسئله این پژوهش کنندیم بررسی

نیست بلکه فرایند این ماجرا محل تأمل و بررسی است. 

 یاین امر در دو مقوله قابل اشاره است: دوگانه ساز

  .از زن 92ایجاد ابژه نامتعین وه 94استانداردهای زنان

رل ناخت و تحت کنتفوکو معتقد است برای مهار ابژه ش

در آوردن آن، نخست باید در سطح زبان به انقیاد درآید؛ از 

ها بیرون رانده شود و کلمات آشکار مربوط به آن گفته

توان آن را به گفتمان درآورد خاموش شود. سپس می

(. در طی این فرایند ابژه با کلمات گفتمان 9383)فوکو، 

(. این 55)همان،  شودحاکم به خود و دیگران شناسانده می

رویه برای زنان با مسدود کردن امکان وجود گفتمان رقیب 

درباره خود و دیگرانی )مردان( که در گفتمان حاکم، تفسیر 

پذیرفتند، به وضعیت تک گفتمانی منجر شد. زنان را نمی

در این وضعیت مکانیسم تعریف و تشخصُ بخشی به زنان، 

 ان بود.سازی استانداردها درباره زندوگانه

ای ای اسطورهیشهری استاندارهای زنانه سازدوگانه

 قابلو تاریخی دارد که بیش از همه در یونان باستان 

استقلال زنان در عین (. 9312)دورانت،  یگیری استپ

ن زنان در ای. شدندیدر نظر گرفته م ایموجودات وابسته

ی قرار گرفتن در جایگاه سوژه شناخت، جا بهنگرش 

ه . در چنین وضعیتی زنان باندگرفته قرارموضوع تعریف 

تقلیل یافته و معیارهای زن مطلوب  "شرایط و روابط"

در مورد آنها توصیف شد؛ اما حقیقت وجود آنان 

ی شناخت شخص جا بهماند. مردان نامکشوف باقی می

ای مردانه و دوری اساس معیارهبه تعریف آنان بر زنان،

کنند. بدین ترتیب نه مردان حقیقت زنان و تقابل اقدام می

شناسند و نه زنان قادر به شناخت حقیقی از خود را می
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ر جنس محو هستند. هاردینگ اشاره دارد که سیستم تک

ربه تجتعریف  دانش و شناخت، کلمات مناسب جهت باز

ن در خصوص زنان از نگاه آنان را ندارد؛ به نحوی که زنا

زنان از درك جهانی که "تعریف و بیان خود الکن هستند:

کنند و گویی اند ناتوان جلوه میمردان در آن در حرکت

که در قالب واژگان مردان با این جهان  مجبورندی راست به

(. این امر تعریف رایج از 9388)هاردینگ،  "شوند روروبه

 گذارد. یم باقی میزنان را تقویت کرده و امکان گفتگو را عق

ی شناختی هااز منظر زیمل و نگاه او به فرم

ی به معنای ارائه شناخت به دو فرم است: مردان سازدوگانه

از منظر مردان و زنان از منظر مردان. زیمل معتقد است با 

 اهفرمبرخی از آنها بر دیگر  هافرمیری ناپذیاسقوجود 

ی ارزشی دارند. در خصوص زنان و مردان فرم برتر

شناخت مردانه ارزشمندتر از فرم شناخت زنانه شناخته و 

( به این ترتیب دو فهم زنان 9381تثبیت شده است )زیمل، 

از خود و فهم زنان از مردان شکل ناگرفته باقی مانده است. 

جانبه شناخت و فهم مردان از خود نیز به جهت جریان یک

ت نشمردن دیگری )زنانه( به عنوان سوژه معتبر، یبه رسم

نیز فهمی غیراصیل و ناکامل باقی مانده است. به این ترتیب 

مردان در فرایندی ناآشکار و ناآگاه از وضعیت کارگزاری 

کنند که فهم و ستیزی کنش میخود، در خدمت نهاد زن

 دهد. شناخت آنان را شکل و جهت می

تا زمان حاضر قابل  به زنان این نگرشبقایای 

از زنان به  یریگردگیری است. مردان ناتوان از کناره

شامل نیاز زیستی و نیاز عاطفی که  ،جهت نیاز انسانی

آنان را در تعلیق قرار  شوند،یزنان منبع آن تلقی م

 رفتهگ شکلزنانه در چنین فرایندی  ابژه نامتعین اند.داده

ن . نامتعین بودن زناو تا زمان حاضر نیز ادامه یافته است

 جنس سبب شده است آنان در چنین سیستم تک

 محوری، متداوما نیازمند تائید بیرونی مردانه باشند

کردن زنان از انتخاب هویت  (. ناتوان9381)داولینگ، 

شود آنان دالی شناور در گفتمان مستقل سبب می

مردانه قرار گیرند. عدم تائید سوژه مستقل زنانه  91ابزاری

هد. دآنان را در نیاز دائمی جهت تعیین تکلیف قرار می

اختصاص این تائید در منحصر ساختن حضور و وجود 

زنان به عرصه خصوصی )در نقش همسری و مادری( و 

آنان، قدرت را در اختیار  مؤثرممانعت از حضور عمومی و 

 و انحصار مردان قرار داده است.

 یازسیننامتعگانه و ی دوتر از استانداردهامسئله مهماما 

نان در فرایندی است که آزنان، نحوه انتقال این نگرش به 

 املع پذیرش و تمکین نشان داده و خود رویهنسبت به این 

تکلیف مردان در  ینترمهماین امر باشند.  آن یافتنادامه 

ان نابرابرانه میان زن و موقعیت ادامه تاریخی است که رفتار

  ساخته است. یرپذو مردان را امکان

مکانیسمی که از طریق آن مردان بازنمایی خود از 

 ،عنوان حقیقت وجودی به آنان القا کردندزنان را به

نان زشخص گفتمان و استفاده از کار  و سازاستفاده از 

است که قدرتمند شدن و قدرتمند  یعنوان عناصر به

. مسدود کردن نگاه و کندمیماندن مردان را تضمین 

نان را از ارائه آنگرش زنانه به خود و دنیای اطراف، 

از احتمال امکان وجود چنین  ،گفتمان رقیب و بیش از آن

مردانه به گفتمان از نگاه محروم کرده و زنان را  ینگرش

چنانچه پیش از این نیز اشاره شد آورده است.  در

رت شناختی با محوریت جنسیت چهار صو یهافرم

ردانه، ابژه ماز : تفسیری مردانه دهندرا شکل میتفسیری 

 زنانه ژهابمردانه، تفسیری مردانه از  ابژهتفسیری زنانه از 

زنانه. زیمل معتقد است این  ابژه تفسیری زنانه از و

اما معتبر هستند. اما مردان در  تفسیری متفاوت هایفرم

ا دو تنه ،و نهادسازی متناسب با آن سازیجریان گفتمان

صورت تفسیری مردانه از ابژه مردانه و از ابژه زنانه را 

ر معتبیرمعتبر شمرده و دو فرم تفسیری دیگر را غ

چنین وضعیتی سبب هماهنگی . (9381 )زیمل، شمردند

زنان و مردان در درك مقولات و ارزیابی از آنها شده و 

 دستان عینی ادامه یافتن این فرایند تبدیلزنان را به هم

سلطه مردانه در وجه نمادین آن مدیون " کند.می

و در عین حال به رسمیت شناختن اصولی  نشناختن
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)بوردیو،  "شوداست که سلطه به نام آنها اعمال می

 )همان، سازی(. این امر در ضمن تئوری عقیده9391

شود محتوای رفتار تجویزی ( رخ داده و سبب می242

همان، ) نان با حسن تعبیرانسانی ز شأننامناسب و دور از 

( مواجه شده و به عنوان رفتار نامناسب و موضوع 289

 )از جانب زنان( شناخته نشود. مقاومت و تمرد

 داد شکلرا ی گفتمانهای تفسیر مردانه انحصار فرم

به خود و دیگران  در صورتیکه از طریق آن زنان را 

 و شبکه بشناساند که در خدمت ادامه روند مانایی نهادها

. در این مسیر یرندقرار گ معرفتی سازنده آنها

سازی و اتصال وضعیت و موقعیت نابرابر زنان و طبیعی

 سازی فرایندیمردان در اولویت امر قرار گرفت. طبیعی

القا مردان و محروم  تبعبه زنان و است که در آن مردان

ا و رمزآلود بودن آن ر "طبیعت" از فرم شناختی مستقل،

د با ایجا ،زنانه و مردانه شمرده هاییژگیثبات و هتوجی

 را اهلی کرده هایژگیآن و ،شبکه ارزشی و معنایی

و  پایدار ،عنوان تمایزات هدفمندبه( و 243)همان، 

د. از آنجا که دو فرم تفسیری ننمایان موجد تفاوت ارزشی

ی و کم قدرتخود و از مردان، به جهت زنانه از 

نان در گفتمان قدرت مردانه یت گستره کنش زمحدود

محدود باقی ماند، تولید دانش مفهومی و شناختی لازم 

برای ارائه تعریف متفاوت و اصیل از خود و فضای 

الاذهانی لازم برای گسترش و برسمیت شناخته شدن بین

 آن، برای زنان ممکن نشد. 

انتقال این طبیعت ثانوی از طریق واسپاری مسئولیت 

ین ترهوشمندانهترین و یاصل آن به شخص زنان،

جنس/ مرد محوری بوده  مکانیسم مانایی این نهاد تک

عنوان مراقبان اصلی فرزندان و در فهم است. زنان به

جانبه از نحوه برخورد گفتمان حاکم با تمرد  کامل و همه

از حدود مجاز، مسئول انتقال نسلی این رویه تحت 

و ارعاب زنان در ی دانشکممردان شناخته شدند.  نظارت

 عین تقدیس آنان در نقش مادری و مقصرانگاری آنان به

)شوهران(،  یستی مردانکژزعنوان مسئول ناهنجاری یا 

عنوان ارتش  فرزندان، خانواده و جامعه، آنان را به

. زنان در داد قرار محور مردی هاآموزهانحصاری انتقال 

ان تولید گفتم ی این نهاد و بازهاآموزهاین مسیر با تکرار 

ه و شد حاکم بر آن، خود به جزئی از این سیستم تبدیل

ه طریقه زیستی شدند که تنها شیو کنندهمحافظتنگهبان و 

شد. متحمل شدن چنین زحمتی سبب زیست محسوب می

یت کردن مناسبات اهمکمارزشمند شدن این محتوا و 

عنوان آمیز آن از جانب زنان شده و آنان را به حقارت

 انکنندگنظارتسالان و بزرگان یک نسل، به یانموالدین، 

دقیق اجرای آن تبدیل کرد. هزینه کردن برای اهداف یا 

است سبب ارزشمند  شده واگذارمسئولیتی که به افراد 

( در برابر 9391پنداشتن و تعهد به حفاظت از آن )بوردیو، 

صدمات احتمالی خواهد بود. به این ترتیب صورت 

ین گفتمان از عرصه ذهن به عینیت اجتماعی تجویزی ا

پنهان ماندن برای "رسوخ کرده و با تکیه بر اصل مهم 

( زمینه پایداری مناسبات 9383)فوکو،  "دار شدنادامه

نابرابر مردان با زنان را فراهم آورد. گفتمان تک جنس محور 

در واگذاری مسئولیت محافظت از اصول به زنان، با صرف 

، عرصه عمومی و خصوصی را در انحصار و کمترین هزینه

 خدمت خود گرفت. 

چنین تصویری از زنان و مردان و مناسبات میان آنان 

از دیدگاه مانهایم به عدم تجربه تغییر نسلی مرتبط است. 

ی مشترك اباتجربهمانهایم نسل را گروهی از افراد 

 دست ازداند که در آن سن افراد جایگاه اصلی خود را یم

رسد مردان در (. به نظر می9389)مانهایم،  است هداد

از تاریخی که آغبرابر زنان تجربه مشترك خود را در بی

آن مشخص نیست، شکل داده و مانع ایجاد تجربه جدید 

(. زنان نیز در 545)همان،  اندشدهو جایگزینی نسلی 

محرومیت از نگاه تفسیری خاص خود و دلهره ناشی از 

ساس ارزشمندی را در انجام تکلیف نامتعین بودن، اح

محور مردانه یافته و  جنس تکی هاارزشبازتولید 

اند. ماندهی باقیدار خود پاچنان در تجربه نسلی هم

زه پدیده برخورد تامانهایم آنچه لازمه تغییر نسلی است 
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یافته، دور شدن از موضوع  نوعی ارتباط تغییر" نامد:می

 نو در پذیرفتن، به کار بردنشناسایی و اتخاذ رویکردی 

. امری که در رابطه شناسا و شناسنده به "و بسط دادن

گیری و عدم مشارکت در جهت ناتوانی مردان از نقش

فرایند شناخت ابژه رخ نداده و انجماد نسلی را در رابطه 

 (.543 )همان، است زده رقمزنان و مردان 

مردان  انجماد نسلی مؤثری هامؤلفهین ترمهمیکی از 

سازی، ظهور ادیان و در برابر زنان و در طی فرایند طبیعی

عنوان امری متعالی است.  به هاانسانپذیرش آنها از جانب 

های دینی در نهاد حاکم فرهنگ مرد محور با هضم مؤلفه

هدایتگر مناسبات جنسیتی، ادیان را نیز به خدمت خود 

ویت نگاه های دینی در راستای تقگرفت. این بار آموزه

از جانب مردانی شد که  "انتخاب گزینشی"موجود، دچار 

عنوان متولیان نهاد دین عاملیت این عرصه را نیز در  خود به

 های آن در سنترسد دین و آموزهاختیار داشتند. به نظر می

محور مردانه حل و هضم و تبدیل به موجودیتی  جنس تک

ریخ شد؛ تاسازی و توجیه این روند بیجهت مشروع

 .فرهنگ دینی مرد محور در این مسیر متولد شد

دین جدید در راستای عرضه خود شیوه خاصی را 

چنین جذب پیروانی برای او گیرد که مانایی و همپی می

خود  یننخستدر ارائه  ندتوانیر باشد. ادیان نمیپذامکان

ی از پیش موجودی هاسنتتمامی رسوم و  براندازنده

دهد. یمباشند که معنای زندگی مخاطبان آنان را شکل 

حرکت انقلابی دین در این حوزه سبب از دست رفتن 

افق و زبان مشترك مخاطبان و دین مذکور خواهد شد. 

چنانچه فرصت گفتگو به جهت اشاره و درخواست 

و ساز یتهوی هاهستهصریح تغییر، به تهدید 

منجر شود، ندای دعوت دین بخش مخاطبان یتهو

 پاسخ خواهد ماند. بی

آید دین اسلام جهت تغییر رفتار مردان، از یمبه نظر 

یکسان دانستن زنان و مردان نزد خداوند و ارزشمند 

عنوان گام  دانستن وجود انسانی و اهمیت پارسایی به

آغازین و بنیادین بهره گرفته است. گام دوم تغییراتی در 

ا زنان در ازدواج، جدایی، حقوق مالی، اجازه نحوه رفتار ب

تصرف در اموال خود، تعیین تکلیف وضعیت فرزندان، 

امکان ازدواج پس از جدایی و فوت همسر و .. بوده 

است که زنان را از موقعیتی در زیر سطح کیفیت مناسب 

 بتاًنسی اسوژهعنوان  برای یک زندگی انسانی خارج و به

 . مستقل برسمیت شناساند

اما در کنار این امکانات دین اسلام حقوق و امکاناتی 

ه و زنان را از طلب حق برابر داد قراررا خاص مردان 

توان به حق طلاق منع کرده است. از آن جمله می

رسد طرفه، تعدد زوجات و ...اشاره کرد. به نظر مییک

 با دو مؤلفه محور مردچنین وضعیتی در ذائقه فرهنگ 

ی ابژه زنانه سازیننامتعارهای دوگانه و مرکزی استاند

 یخوب بههماهنگ بوده است؛ موقعیتی که مرد مسلمان 

اسلام را نیز  محور انساناز آن استفاده کرده و فرهنگ 

خود و در راستای تقویت  مرد محوردر فرهنگ دینی 

 . قراردادی از پیش موجود مورد استثمار هاحوزه

انسانی و برابری  استنادات متن مقدس در تعابیر

ارزشی مورد توجه مرد تازه مسلمان قرار نگرفت. 

، محوری فرهنگ دینی مرد مسلمان با مؤلفه اساسی مرد

زی ی مرکهادالهایی از اسلام بود که کننده مؤلفهیتتقو

محور را تقویت کرده و در این مسیر  جنس تکگفتمان 

ی و برابری ارزشی زن و مرد را فراموش و محور انسان

 عنوان آموزه تزیینی به آن استناد کرد. یا به

به این ترتیب شکافی میان رفتار مرد مسلمان در فرهنگ 

ی انسان محور اسلامی شکل هاآموزهدینی مرد محور و 

ی اصلی، هاآموزهگرفت. این شکاف حاصل انحراف از 

 لام در خصوص برابریکننده گفتمان اسیین تعمحوری و 

چنین سوءاستفاده انسانی و ارزشی زن و مرد بوده است. هم

ی هاتفاوتی اسلامی در حوزه هاآموزهاز وجه الوهیت 

ش ی ارزشی از پیهاآموزهتکلیفی و حقوقی، زمینه تقویت 

موجود در فرهنگ مرد محور را فراهم کرد. این امر موجب 

جود با زنان، این بار ادامه یافتن نگرش و رویه از پیش مو

به نحوی قدرتمندتر و با استناد به ریشه داشتن آن در دین 
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شد. نتیجه آنکه فرهنگ دینی مرد محور جانشین فرهنگ 

اسلام شد و رفتار تحقیرآمیز با زنان با  محور انسان

 سازی فرودستی آنان ادامه یافت. مشروع

 

 گیري نتیجه

محور دینی و  مسئله زنان در مواجه با فرهنگ مرد

محور اسلامی موضوع بررسی این نوشتار  فرهنگ انسان

پیدایی ناشی از این تقابل در کنار رفتار نامناسب است. کم

با شأن انسانی زنان در میان جوامع اسلامی بررسی این 

سازد. وجه نخست این ضرورت تر میامر را ضروری

استفاده از تصویر نامناسب رفتار مرد مسلمان با زن 

های آن و وجه مسلمان جهت بازنمایی اسلام و آموزه

دوم آن درباره زنان است که به جهت رفتار نامناسب مرد 

ها و مواهب دینی را مندی لازم از آموزهمسلمان بهره

نخواهند داشت. تلاش این نوشتار جهت بررسی دلیل 

ای در جوامع اسلامی به آشکارگی شکاف چنین رویه

محور  های انسانمحور با آموزه دمیان فرهنگ دینی مر

محور  دین اسلام انجامید. وجود فرهنگ دینی مرد

محوری است که  های مردتأکیدی بر ادامه یافتن آموزه

ا مند و دیرپپیش از ظهور اسلام حضور تاریخی، سازمان

ه مسلمان رسید ک اند. اسلام در شرایطی به مرد تازهداشته

ا محوریت مردان و او تا پیش از آن در فرهنگی ب

زیسته است. اسلام با محوریت نشینی زنان میحاشیه

شان و حرمت برابر زن و مرد سعی در تغییر این فرهنگ 

داشته و در طی مکانیسمی آغاز به تغییر تصویر نابرابر 

انسانی زن و مرد و پس از آن در پی اعطا حقوقی جهت 

محور از مندی زن مسلمان بوده است. اما فرهنگ مرد بهره

های اسلام و پیش موجود با دریافت تناقض میان آموزه

شان و حرمت فرهنگ از پیش موجود، آموزه مهم برابری 

چنان در موضعی انسانی زنان را فراموش کرده و آنان را هم

نابرابر و فرودست نگاه داشت. مرد مسلمان در فرهنگ مرد 

ر امحور خود و در پی تثبیت موقعیت فرودست زن، رفت

های قرانی آنها را ناخوشایندی را با زنان ادامه داد که آموزه

منع کرده بود. آنچه امکان ادامه این روند را ممکن ساخته 

است سوءبرداشت او از حقوق و تکالیف جنسیتی متمایز 

میان زن و مرد و اعطای برخی حقوق مطلق به مردان است. 

و ی ذاتی برای ااین امر در تعبیر مرد مسلمان امتیاز و ارزش

جای آنکه مسئولیت و شایستگی خود در شد که به  معنا

انجام آن را مدنظر داشته باشد، سلسله مراتب از پیش 

 موجود را بواسطه آن تقویت کرد.

در بیان نهایی باید خاطرنشان ساخت که شکاف میان 

محور اسلامی  های انسانمحور و آموزه فرهنگ دینی مرد

مسلمان از واگذاری تکالیف و حقوق  و نحوه تعبیر مرد

تری متفاوت به زنان و مردان در بستر امر تاریخی عمیق

است که در ناخودآگاه مردان و زنان جای گرفته و آنان 

خواهد. به آگاهی را تنها کارگزار بازتولید خود می

دار شدن آن سهم نرسیدن این امر تاریخی، که در ادامه

هت گزینش انتخابی مرد مسلمان بسزایی دارد، زمینه را ج

ای های اسلامی جهت مانایی روند تاریخیاز آموزه

فراهم ساخت که در آن تفاوت ارزشی میان دو جنس، 

های دینی تنها جهت تقویت این باور امر طبیعی و آموزه

شوند. در این میان زنان نیز با القا سیستم استفاده می

ها، این تفاوت شناختی به آنان در باب معنادار بودن

نسبت به این رویه پذیرش نشان داده و خود تبدیل به 

 کننده از این سنت شدند.  کارگزاران اجرایی و محافظت

بدیهی است جهت تغییر این رویه لازم است در 

خصوص وجود امر تاریخی در سایه که خود را در 

محتوای آشکار و پنهان کنش زنان و مردان مسلمان تکرار 

سازی صورت گیرد. پس آشکارسازی و آگاهیکند، می

های های تناقض رفتاری میان آموزهتوان حوزهاز آن می

محور اسلام و رفتار مرد مسلمان و پذیرش زن  انسان

مسلمان را آشکار و رفع کرد. تغییر این رویه و بازگشت 

به الگوی توصیه شده اسلامی در رفتار مناسب میان زنان 

زمند مشارکت هر دو گروه است. و مردان مسلمان نیا

توصیه تغییر به مردان و یا تجویز خروج و شورش به 

زنان مناسبات پنهان این رویه را مغفول گذاشته و تنها 
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یر کند. تغیرا در صورت نمادین دیگری بازتولید می آن

این رویه نیازمند حرکت و همراهی گروهی زنان و 

این رویه در  مردان دارد از آن رو که ادامه دار شدن

همکاری هر دوی آنان بوده است. در نظر داشتن 

در امور انسانی و اجتماعی به جای  "تفاوت و تشابه"

گشاست از آن رو در این مسیر راه "تفاوت یا تشابه"

که زنان و مردان را در تکالیف و حقوق واگذار شده به 

رساند. در توجه به مشابهت انسانی و مسئولیتی می

زنان و مردان به دو گروه متفاوت و  "تشابه تفاوت یا"

شوند که هر یک باید به غیرقابل گفتگو تبدیل می

ای خاص متعلق باشند. این تمایز و جداسازی حوزه

های ارزشمند انسانی را در سایه فراموشی قرار مشابهت

داده و امکان ارتباط مناسب میان زنان و مردان را با 

بیش از همه باید توجه دشواری مواجه خواهد ساخت. 

داشت که زنان و مردان مخلوقاتی در سلسله مراتب 

مندی یک گروه از ارزشی نیستند که تنها امکان بهره

هایی در همکاری با هم دیگری ممکن باشد بلکه انسان

اند؛ این جهت تحقق اهداف والای اسلامی در نظر بوده

ان با شامر ارزش انسانی برابر زن و مرد و رفتار مناسب 

 هر کدام را در پی خواهد داشت. 

نکته آخر آنکه اگر چه تاریخ اسلام در نحوه 

های ائمه و تلاش برخورد با زنان مشحون از آموزه

علماء جهت ترویج آن است، اما به جهت برخی 

فرایندهای تاریخی، اجتماعی و انسانی این جریان در 

ی هاهای خود، علیرغم تلاشغلبه و فراگیری آموزه

بدیل، ناکام مانده است. این نوشتار نه در پی تخطئه بی

های رسیده از جانب ائمه و علما بلکه در نقش آموزه

اجتماعی از فرایند غلبه فرهنگ مرد  -پی بررسی علمی 

محور دینی بر فرهنگ انسان محور اسلامی است. 

ای بتواند محتمل است آشکارسازی چنین رویه

موثر اسلامی در خصوص های راهگشای رواج آموزه

ای، که دین آخرین برای زنان بوده و موقعیت شایسته

 آنان در نظر گرفته است، را به آنان بازگرداند. 
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